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مقدمه

مخار بن ای عبید قفی (ابواسحاق (1)) (زادۀ 1 در طائف (2) – درگذشۀ 67 هجری قمری در کوفه (3)) رهبر
چهارمن قیام بعد از حادۀ عاشورا بود. پنج سال بعد از آن حاده او در کوفه به خونخواهی برخاست و بسیاری از

عاملان حاده را کشت و 18 ماه به حکومت رسید. در ان مدت جنگهای زیادی کرد و در اولن جنگ خود
عبیدالله بن زیاد را نز کشت. پس از آن نز مناطق زیادی را به زر سلطۀ عراق آورد. اما سرانجام با همکاری اشراف

کوفه سپاه مصعب پسر زبر از بصره او را شکست داد و کشت.

مخار در سال ۶۸۶ میلادی قیام کرد. (4) (5) ارانیان در ان قیام در سپاه مخار مشارکت داشند. (6)

اگرچه فرقۀ کیسانیه منسوب به او است، امّا مورخّان در صحت ان ادعا اخلاف دارند. (7)

 

 

تولد و خاندان

مخار در سال اول هجری (622 پس از میلاد) زاده شد. مخار پسر ابوعبید پسر مسعود پسر عمرو پسر عمر
پسر عوف پسر قسی پسر هنبه پسر بکر پسر هوازن است. قبیله نامدار و گسترده ای از هوازن، از اعراب منطقه



طائف ی باشد. خاندان مخار از شیعیان وفادار به اهل بیت بودند. لقب مخار کیسان به معنی باهوش و زرک
است، وجهه تسمیه فرقه کیسانیه از لقب مخار اتخاذ شده است. کنیه مخار ابو اسحاق است. لقب کیسان را

علی بن ای طالب به او داد. (8)

پدر مخار، ابوعبید قفی است که در اوال خلافت عمر از طائف به مدینه آمد و در آنجا ساکن شد. (9) او یکی از
سرداران بزرگ جنگ با ارتش اران در زمان عمر بود. مخار در هنگای که سزده سال داشت در جنگ ومالجسر
به همراه پدرش شرکت کرد. (10) ماجرای او در واقعه ومالجسر در جنگ با ارتش اران در منطقه بصره معروف

است. (11)

مادر مخار دومه است که از زنان با شخصیت بود و او را صاحب عقل و رای و بلاغت و فصاحت دانسه اند. مادر
مخار هنگای که او از عبدالله بن زبر به صورت عجولانه درخواست حکومت عراق عرب را کرد، انقاد نمود. (12)

(13) او ادب و فضائل اخلاقی را از اهل بیت محمد صلی الله علیه وآله آموخت (14) و در آغاز جوانی، همراه با
پدر و عموی خود برای شرکت در جنگ با لشکر اران به عراق آمد و خاندان او همانند بسیاری از مسلمانان صدر

اسلام، در عراق و کوفه ماندند. مخار در کنار علی بود و پس از کشه شدن او، برای مدتی کواه به بصره آمد و در
آنجا ساکن شد. (15)

 

یش از حادۀ عاشورا

مخار در کنار عمویش، سعد بن مسعود که حاکم مدائن بود از سال ۳۷ هجری قمری یعنی در ۳۷ سالگی زندگی
سیاسی خود را آغاز کرد. در صلح ساباط در سال ۴۱ با پناه آوردن حسن بن علی از خیانت و ترور به عمارت مدائن،

یکی از نکه های اریک زندگی مخار رقم خورده است.

مخار بعد از صلح حسن بن علی به کوفه رفت و چون حسن بن علی را یاری نکرده بود برای جبران ان اتفاق او در
زمره کسانی بود که از کوفه به حسن بن علی نامه نوشت. (16) خانه مخار محل ورود مسلم بن عقل بود (17)
. پس از آن که مسلم وارد کوفه شد، مسقیماً به خانه مخار رفت، مخار او را گرای داشت، رسماً از او پشتیبانی

کرد (18) و با او بیعت کرد. با ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه، مسلم صلاح دید به خانه هانی بن عروه نقل مکان
کند. مخار نز به منطقه خطرنیّه و اطراف کوفه برای جمعآوری افراد و گرفتن بیعت برای مسلم حرکت کرد. امّا با

دگرگونی اوضاع کوفه و تسلیم مردم در مقابل ابن زیاد، دوباره به کوفه بازگشت. (19) (20)

ابن زیاد دستور داد که دعوت کنندگان حسن و طرفداران مخار با وی بیعت کنند، وگرنه دسگر و اعدام ی
شوند. (نیازمند منبع) وی طی ماجرای طولانی هانی و مسلم را دسگر و اعدام کرد. ابن اثر در ان زمینه گفه

است: «ابن زیاد پس از مسلط شدن بر اوضاع و قل مسلم و هانی، به شدت در جستجوی مخار بود و برای
دسگری او جازه ای معن کرد» (21) .



وی همچنن گفه است: «هنگام دسگری مسلم و هانی، مخار در کوفه نبود و او برای جذب نرو به اطراف
شهر رفه بود و وقتی خبر ناگوار دسگری مسلم را شنید، با جمعی از افراد و یارانش به کوفه آمد. هنگام ورود به

شهر، با نروهای مسلح ابن زیاد برخورد کرد و در ی یک گفگوی لفظی شدید، بن آنان و مخار و افرادش،
درگری یش آمد و فرمانده آن گروه مسلح کشه شد و افراد مخار متفرق شدند، زرا مقاومت را به صلاح

ندیدند، مخار از آنان خواست محل را ترک گویند ا ببینند چه یش خواهد آمد» (22) .

یکی از دوسان مخار به نام هانی بن جبّه، نزد عمرو بن حریث، نماینده ابن زیاد رفت و ماجرای مخفی شدن
مخار را به عمرو اطلاع داد. عمرو به آن شخص گفت: «به مخار بگوید مواظب خود باشد که تحت تعقیب است
و در خطر ی باشد». مخار به حمایت عمرو نزد ابن زیاد رفت. وقتی چشم ابن زیاد به مخار افاد، فریاد زد: «تو
همانی که به یاری پسر عقل شافتی؟» مخار قسم یاد کرد که من در شهر نبودم و شب را هم نزد عمرو به سر

بردم (23) . به هر حال عبیدالله بن زیاد مخار را دسگر کرد و به جرم همراهی با مسلم، او را کک زد (24) و به
همن علت، زخی بر چشم مخار به یادگار ماند و او قسم خورد که عبیدالله را که که کند. حتی گفه ی شود

او چشم خود را به دلل شلاقهای به او زده شد، از دست داده بود. (25) 

عبیدالله او را به زندان انداخت و او ا بعد از واقعۀ کربلا در زندان بود. مخار، زائده بن قدامه را مخفیانه نزد شوهر
خواهر خود، عبدالله بن عمر، به مدینه فرساد و به او گفت که ماجرا را به عبدالله بن عمر بگوید و او از زید برای
وی درخواست بخشش کند. عبدالله، همسر صفیه (خواهر مخار) بود، زید و دیگر امویان برایش احترام و ارزش
قائل بودند. او نامه ای برای زید فرساد و برای مخار، که برادر زنش بود، درخواست عفو کرد. زید نز بلافاصله،

نامه ای به عبیدالله بن زیاد نوشت. به محض رسیدن نامه به ابن زیاد، مخار را از زندان رها ساخت. مخار با نامه
زید از زندان آزاد شد و ابن زیاد او را طلبید و به او اشاره کرد که اگر نامه زید بن معاویه نبود، تو را ی کشتم، ابن
زیاد به او گفت از کوفه خارج شو. مخار به ابن زیاد گفت برای انجام زیارت کعبه به مکه ی رود و با ان بهانه به

نزد عبدالله بن زبر رفت (26) .

 

در طی قیام عبدالله بن زبر و توابن

او بلافاصله به مکه رفت و با عبدالله بن زبر حاکم مکه که در ستز با امویان بود بیعت کرد؛ به شرط آنکه ابن زبر
در هر کاری با او مشورت کند و بعد از روزی، حکومت عراق عرب را به او بسپارد. در سال شصت و سه هجری
سپاهیان زید به فرماندهی حصن بن نمر، مکه را محاصره کردند. مخار نز در کنار دیگر مسلمانان بشدت از

حرم دفاع کرد و شجاعتی کم نظر از خود نشان داد. ا اینکه به علت مرگ زید محاصره پایان یافت و سپاه شام
بازگشند و خلافت عبدالله پسر زبر ثبیت شد. مخار بعد از مرگ زید؛ 5 ماه در کنار ابن زبر بود، اما خبری از

حکومت عراق عرب نشد. در نتیجه راه خود را از پسر زبر جدا کرد و مکه را به سوی زادگاه خویش طائف ترک کرد و
یکسال را آنجا ماند.



مخار جهت قیام خود، ابتدا ی خواست از علی بن حسن ایدیه بگرد اما وی روی خوشی به او نشان نداد و
لذا با محمد حنفیه مذاکره کرد. محمد حنفیه جواب مبهی به او داد. مخار ان جواب را نشانه اید لقی کرد و
برای خونخواهی از قالان حسن بن علی و تشکل حکومت مسقل راهی کوفه شد. وی 6 ماه پس از مرگ زید
و در ماه رمضان به کوفه رسید. در ان زمان کوفه به دست طرفداران عبدالله پسر زبر افاده بود. (نیازمند منبع)

وی در ان زمان فقط به دو چز فکر ی کرد: بدست گرفتن قدرت و انقام از قالن حسن بن علی علیه السلام
(27)

ورود او به کوفه مصادف با آمادگی توابن به فرماندهی سلیمان پسر صرد خزاعی برای خروج از شهر بود، اما هچ
فعالیتی (حتی مشورت) در کمک به سلیمان بن صرد و قیام توابن نکرد. (28)

پس از خروج توابن از شهر، قالان حسن بن علی که از ناحیه مخار هراس زیادی داشند، حاکم زبری کوفه،
عبدالله بن زید را وادار کردند ا مخار را زندانی کند. مخار دوباره زندانی شد. (۳۱) در ان هنگام خبر شکست و

بازگشت توابن به کوفه رسید. مخار پس از مدتی دوباره با شفاعت عبدالله بن عمر نزد ابن زبر آزاد گردید. (29)

گویا مخار با سلیمان بن صُردَ خزاعی رهبر شیعیان کوفه در رقابت بود. او ی گفت سلیمان دید سیاسی ندارد و
فقط ی خواهد خود و ما را به کشتن دهد. لاشهای مخار جمع بزرگی از شیعیان را از اطراف سلیمان راکنده

ساخت و از ده هزار نفر سپاه او فقط چهار هزار نفر با او به جنگ عبیدالله زیاد رفند. (30)

 

 

دوران قیام و زمامداری

مخار خود را نماینده محمد حنفیه در کوفه معرفی کرد. (31) و مردم را به قیام دعوت کرد. علی بن حسن امام
چهارم شیعیان به محمد حنفیه: «یا عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البیت لوجب علی الناس موازره و قد

ولیک هذا الامر فاصنع ماشئت؛ عموجان! اگر برده سیاهی به حمایت از ما برخاست بر مردم واجب است که او
را کمک کنند و من مسئولیت ان امر «ورود در قیام مخار را» به تو واگذار کردم هر گونه که خواستی عمل کن.»

(32)

هنگای که عده ای برای سنجش صحت ان ادعا به نزد محمّد حنفیه آمدند، وی گفت: «اما ما ذکرتم من دعاء
من دعاکم الی الطلب بدمائنا فوالله لوددت ان الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه؛ در مورد آنچه گفتید
که کسی شما را دعوت کرده ا انقام خون اهل بیت را بگرید، به خدا من دوست دارم ا خداوند به دست هر

کس که خود از بندگانش خواهد، انقام ما را بگرد». (33) آنها ان سخن را حمایت از مخار دانسند و ان باعث
شد او در کوفه جایگاه وژه ای یابد. لذا بسیاری از آنها با او بیعت کردند. و از میان آنها سپاه بزرگی از قبال

قدرتمند شیعه فراهم شد.



شامل: قبال قدرتمند نخعی به ریاست ابراهیم پسر مالک اشتر. او اثر زیادی در روزهای مخار و شکست او
داشت.

دیگر قبال قدرتمند شیعه، مانند قبال یمنی.
موالی: بیشتر اعراب به دلل تعصّب نژادی و قبیله ای از عجم، یعنی غر عرب منفّر بودند. ظهور اسلام و «برابری

مسلمانان» ان اخلاق را قدری تغر داد، امّا کسانی که پس از اشغال کشورشان اسر ی شدند، و در مقابل
آزادی مسلمان ی شدند، گاه برای تحقر «موالی» به معنای «آزاد شدگان» نامیده ی شدند. اکثر موالی کوفه

ارانی بودند و در بدترن وضعیت ممکن زندگی ی کردند. آنها بدلل خشم عمق از امویان و اعراب و قالن اهل
بیت به مخار وسند. آنها اکثریت روان مخار را تشکل ی دادند. به طوری که ارخ نگاران قیام توابن را
عری و قیام مخار را عجی ی دانند. به طوری که وقتی یکی از سرداران شام برای مذاکره با ابراهیم بن مالک

اشتر به اردوگاه او ی رفت از ابتدای لشکر ا خیمه ابراهیم، حتی یک کلمه عری نشنید (33) . ان گروه به جند
الحمراء یا لشکر سرخ معروف شدند. (34)

 اعراب کوفه: از آنجا که کوفه مرکز شیعیان عراق بود و اشراف کوفه با او مخالف بودند مخار کوشید از قدرت
مردم، از جمله کسانی که در قیام توابن شرکت نکردند، یا از آن بازگشند به نفع خود و اهل بیت و در مقابل

اشراف استفاده کند.

وی با شعار توابن؛ «یا لارات الحسن» (به فارسی: به خونخواهی حسن) و شعار «یا منصورُ امَِت؛ ای روز،
بمران» که پس از روزی در جنگ بدر راج شده بود، در چهارشنبه 16 ربعالانی 66 (قمری) (35) و به نقلی در

شب 14 ربعالاول سال 66 هجری (36) در کوفه به پاخواست. عبدالله بن مطع فرماندار مصعب بن زبر در
کوفه مخفیانه گریخت و پنج سال بعد از واقعه کربلا دوران زمامداری هجده ماهه مخار آغاز شد.

او تجهز و جمعآوری سپاهی به کمک ابراهیم پسر مالک اشتر قلمرو کوفه را ا موصل گسترش داد و بدن ترتیب
مناطقی چون مدائن، و قلمرو ارمنیان- آذربایجان- اردلان - ری- اصفهان- حلوان (سر ل ذهاب)-حوران- ماهیان

نز زر سلطه عراق قرار گرفت؛ و فقط بصره و حجاز زر سلطۀ آل زبر بود. (37)

در ان زمان مخار با سه دشمن روبرو بود:

سپاه شام
از مسببان واقعه کربلا خصوصاً اشراف کوفه

زبریان بصره

اولن اقدام او پس از بدست گرفتن قدرت، خونخواهی از گروه دوم بود. اگرچه بسیاری از آنها در قیام مخار به
بصره گریخند، در اکثر اسناد کشه شدگان به دست مخار را حدود 3000 و نفر را ذکر کرده اند. (نیازمند منبع)

البه در بحار الانوار ان تعداد 18,000 نفر بیان شده. (38) امّا از آنجا که لشکر عمر سعد 10,000 نفره بوده
(نیازمند منبع) ، بسیاری گریخه اند، بسیاری به اجبار در لشکر عمر سعد بوده اند و بعدها با توابن قیام کردند

(39) ، ان عدد بعید است.

 



نبرد با عبید اللّه بن زیاد

سپاه او سپس لشکر عبیدالله بن زیاد را در موصل شکست داد که عبیدالله نز در ان نبرد کشه شد. (40)

 

مجازات شدگان قیام

سرکوب کردها در سال 66 هجری قمری (686 میلادی) کردهای منطقۀ حلوان (سرل ذهاب کنونی) شورش
کردند. مخار برای سرکوب آنان حاکی به حلوان فرساد که شورش کردهای را سرکوب کرد. (41)

 

نبرد با زبریان

مخار ابتدا لشکری را با فرماندهی بن شمیط راهی جنگ حرورا کرد (42) بن شمیط با همراهی عبدالله بن کامل
شاکری و همچنن کیان ارانی به ان جنگ رفت که با حیله مهلب، بن شمیط فریب یکی از دوسانش به نام بن

وهب را خورد و به خاطر شک به عجمان به کیان دستور داد که یاده به جنگ بروند و علی رغم اصرارهای کیان که
لشکریانش در جنگ سواره ماهرتر هسند مقاعد نشد و دستور داد که یاده به میدان بروند ارانی ها یاده به

میدان رفند و همگی کشه شدند.

پس از ان جنگ روحیه سربازان ضعیف شد و عبدالله بن کامل برای لافی یار ارانیش کیان به میدان جنگ رفه و
او هم کشه شد، پس از بن کامل خود بن شمیط به اشتباه خود اقرار کرده و یاده به میدان جنگ ی رود

دلرانه ی جنگد و کشه ی شود در همن حن که لشکریان ی فرمانده مانده بودند خود مخار از راه ی رسد
در ابتدا لشکر مخار با فرماندهی خود او به روزی ی رسند ولی مخار در شور با فرماندهانش به عقب نشینی
به مزار به دشتی بن حرورا و کوفه بود عقب نشست و از موانع نزار توانست دوباره به دشمن روز شده و بعد
از آنجا به طور محرمانه لشگر را به عقب نشینی کوفه راضی ی کند ولی کوفیان باز هم میدان را خالی ی کنند و

شهر کوفه را دو دستی قدیم زبریان ی کنند. پس از عقب نشینی مخار نامه ای به ابراهیم بن مالک اشتر به
موصل ی فرستد نقلی است که ابراهیم بن مالک اشتر از مخار کناره گرفت ان امر جدای توسط زبریان و

مکاتبات دروغینی که فی مابن مخار و ابراهیم انجام داده اند صورت گرفه و آخر هم از زبریان نامه یمان صلح
را دریافت کرده و ابراهیم هم برای اینکه به مخار نرسیده و در امر کمک به امر قیام تصمیم ریشه کن کردن
دولت امویان به دست زبریان را در سر ی روراند و در ان راه او نز به اشراف کوفه در بصره وست. (43)

(45) (44)

مخار سعی فراوان کرد ا محاصره شدگان را به قیام و خروج از دارالاماره وادار نماید؛ اما آنها توجی نکردند



مخار که از یاران خود مأوس شده بود با اندکی از یاران خود که مورخان تعدادشان را 19 نفر برشمردهاند، از
دارالاماره خارج شده به دشمن حمله بردند و سعی کردند، محاصره را بشکنند؛ اما پس از جنگ و گرزهای فراوان،

سرانجام یکی پس از دیگر کشه شدند؛ مخار هم جوانمردانه جنگید و در چهاردهم رمضان سال 67 هجری، در
سن 67 سالگی به کشه شد پس از کشه شدن مخار یاران مخار که او را نها گذاشه بودند و به امید امان به

یاری مخار نرفه بودند همانطور که مخار یش گوی کرده بود مصعب دستور داد همه را گردن بزنند و آن روز
هفت هزار نفر از یاران مخار را گردن زدنند از عرب و عجم.

سر مخار را بریده نزد مصعب بن زبر بردند و او سر مخار را به مکه نزد برادرش عبدالله فرساد. دست او را قطع
کرده و به دار کشیدند او همچنان بر دار بود ا اینکه حجاج بن وسف قفی پس از ورود به کوفه آن را با احترام

پان آورده دفن کرد.

مدت زمامداری مخار در کوفه یکسال و نیم بوده است. (46) هنگای که کشه شد، 67 سال از عمرش سری
شده بود و کشه شدنش روز چهاردهم ماه رمضان سال 67 اتفاق افاده است. (47)

 

کشه شدن همسر مخار توسط مصعب

پس از او دو همسرش، یکی دختر نعمان بن بشر انصاری و دیگری دختر سمرة بن جندب، مورد بازجوی زبری
ها قرار گرفند. دختر سمره درباره مخار گفت که هرچه شما درباره او عقیده دارید من نز عقیده ام همان است،
اما دختر نعمان درباره مخار گفت: «انه کان عبدا من عباد الله الصالحن» او بنده ای از بندگان صالح خداوند بود.

همچنن عمره دختر نعمان درباره مخار گفت: «مخار نه کذاب است و نه بد دن او راسگوترن و عادلترن
مردی است که دیده ام چطور منکر مردی شوم که خدا ترس بود و ا سحر سر به سجده داشت آرزوی دوران

جوانی ام داشتن همسری همچون او بود که خداوند اجابتم نمود و مردی را قسمتم نمود که فخر عرب بود و فخر
دن مخار نشان لیاقت از زبان علی (ع) دارد بچه که بود علی (ع) او را کیس نامید و فرمود ان بچه مرهی

خواهد شد بر جراحت دل اهل بیت. یدالله بود، دست با کفایت مخار که از قالن جگرگوشه رسول خدا انقام
ساند.»

مصعب بن زبر وقتی ان سخنان را شنید دستور داد ان زن را زبان ببرند و گردن بزنند. (48)

 

آرامگاه

پس از کشه شدن مخار توسط مصعب بن زبر، یکر او در دوار قصر الاماره نزدیک مسجد کوفه مدفون شد،



ان قبر مخفی ماند ا اینکه سید مهدی بحرالعلوم در زمان خود به جستجو و آشنای با آار و محرابهای مسجد
رداخت، سید در آن زمان ترجح داد مسجد کوفه با خاک مدفون شود چون زمن مسجد پائن تر از دیگر

سرزمنهای منطقه بود و در نتیجه آبهای سطحی در آن جریان یدا ی کرد، رو دستور آیتالله بحرالعلوم زمن
مسجد کوفه که عمر آن مساوی مقام یامبر و خانه حضرت نوح بود با خاک پاک ر شد ا از آلودگی ها در امان
نگه داشه شود در جای همان محرابها بر روی خاک محرابهای جدید ساخه شد همان گونه که اکنون هم

نمایان است.

در زمان بررسی ها جستجوی آار مسجد که از طرف سید و جمعی از علما صورت گرفت، سید قبر پنهان شده ای را
یدا کرد و جایگاه آن قبر انتهای راه رو در زرزمن و به طرف خارج مسجد به سمت قصرالأماره بود و بر آن قبر

سنگی یافند که بر آن اسم و لقب مخار نوشه شده بود. (49)

پس از یافتن قبر، محسن الحاج عبود شلاش ساختن حرم جدید و بزرگی برای مخار را بر عهده گرفت و آنرا به
رواق حرم حضرت مسلم از سمت جنوب ملحق کرد، (50) و برای قبر پنجره ای آهنن قرار داد و درب راه رو که در

حجره ای در کنج مسجد کوفه قرار داشت را مسدود کرد. علامه شخ عبدالحسن تهرانی از شاگردان برجسه
صاحب جواهر و وصی امرکبر، وقتی برای زیارت عتبات عالیات وارد عراق شده بود، نسبت به تعمر و تجدید

بنای مزار مخار همت گماشت. علامه امینی به نقل از کاب مزار شهید، زیارنامه ای جالب برای مخار نقل ی
کند و از ان زیارنامه، که شهید آن را نقل کرده است، معلوم ی شود که قبر مخار از درزمان، مورد علاقه

شیعیان و آزادمردان بوده و ابن بطوطه نز در سفرنامه خود به آن اشاره کرده است. (51) ضریحی از چوب روی
قبر او نصب شده و پنجره ای در زاویه شرقی به دوار مسجد کوفه (سمت جنوب) باز ی شود. قطعه سنگی از

قرن دوم هجری به خط کوفی دارد که روی آن نوشه اند: «هذا قبر مخار بن ای عبیدة القفی الآخذ بارات
الحسن». (52)

 

موضع اهل بیت و امامان شیعه در برابر مخار

پس از قیام، در روایتی آمده است: هچ زن هاشمیه ای بعد از کشه شدن حسن موهایش را شانه و خضاب
نکرد ا زمانی که مخار سر ابن زیاد را برای فرزندش فرساد. (53) چون امام سر عبیدالله را دید، گفت دوزخ جای
او باد! بعضی گفه اند علی بن حسن را پس از کشه شدن پدرش جز آن روز خندان ندیدند. (54) و ابن عبدریه

نوشه است: «سر عبیدالله را هنگای نزد علی بن حسن آوردند که نیمروز بود و او ناهار ی خورد. چون سر را
دید گفت: سبحانالله، کسی فریفه دنیا نی شود مگر آنکه حق نعمت خدا در گردنش نباشد وقتی سر پدرم را نزد

ابن زیاد آوردند غذا ی خورد.» (55) (56) در نقلی دیگر آمده است که سر به سجده نهاد و فرمود: «حمد و
سپاس خداوندی را که انقام مرا از دشمنم گرفت؛ خداوند پاداش نیک به مخار عنایت فرماید.» (57)

پس از مرگ. محمد بن علی (نوه حسن) فرمود: «به مخار ناسزا نگوید چون او قالن ما را به سزای عمل ننگن



آنها نشاند و زن های ی شوهر ما را شوهر داد و در شرایط نگدستی مخار ما را کمک کرد.» (58)

در کاب رجالِ کشی به عنوان یکی از متون معتبر رجالی شیعه از زبان محمد بن علی، امام پنجم شیعیان در رابطه
با مخار و خطاب به پسر مخار آمده است:

خدای پدرت را رحمت کند که خونهای به ناحق ریخه شده ما را طلب کرد و قالان «عزز ما» را کشت.

همچنن جعفر بن محمد امام ششم شیعیان در رابطه با مخار ی گوید:

بانوان هاشی پس از قل حسن خود را نیاراسند و خضاب نکردند ا آنگاه که مخار سر عبیدالله و عمربنسعد
و برخی دیگر را به مدینه فرساد. (59)

 

 

اخلافات ارخ نگاران در مورد مخار

مورخن، اعم از شیعه و سنی در مورد شخصیت مخار اخلاف نظر دارند برخی او را مستحق لعن و نفرن ی
دانند و گروهی او را بسیار مدح و سایش ی کنند. (60) اموی ها و زبری ها کوشیدند ا انواع و اقسام اتهامات

را به او نسبت دهند. اتهاماتی چون ادعای «نبوت» برای خودش، (61) ادعای «مهدویت» برای ابن حنفیه و
أسیس فرقه کیسانیه (62) و شاعتر از همه نسبت دادن لقب «کذاب» به مخار است که اغلب ان نسبتها،

بعد از مرگ مخار به او نسبت داده شده است. (63)

مخار شیعه بود ولی امامت علی بن حسن قبول نداشت و معقد بود که امامت باید از جناب محمد بن علی
حنفی که برادر نانی حسن بود، ادامه بابد (64)

مجلسی درباره مخار ی گوید:

مخار، فضال اهل بیت یامبر اکرم را بیان ی کرد و حتی مناقب امرالمؤمنن و امام حسن و امام حسن را
برای مردم منتشر ی ساخت و معقد بود که خاندان یامبر از هر کس برای امامت و حکومت پس از یامبر

سزاوارترند و از مصایی که بر خاندان یامبر وارد شده، ناخشنود بود.» (65)

بسیاری از علمای شیعه، ان اتهامات را ساخۀ دشمنان مخار از زبریان و امویان که از او ضربه خوردند دانسه
اند، که پس از مرگش به وی نسبت داده اند. (66) (67) (68) برخی ی گویند مخار در باطن برای تصاحب

حکومت عراق قیام کرد. (69)

مخار قالان حسن را «مله» ی کرد، اعضایشان را ی برید (70) و ان کار حتی در جنگ با کفار ممنوع است.
(نیازمند منبع)



سید جعفر شهیدی نز در ان باره آورده است:

... از نو قلگاه، بلکه قلگاه های دیگری به راه افاده، اما ان بار قربانیان، آن پاکان و عززان خدا نبودند،
دژخیمهای بودند که دستهایشان ا مرفق، در خون آزادگان رنگن شده بود.

امروز وقتی ما داسان کشار مخار، پسر ای عبیده قفی را ی خوانیم، اگر سری به کابهای حقوقی زده
باشیم، ممکن است چنان انقای را ا حدی خشن بدانیم و بگویم: چرا چنان کردند؟ یکی را چون گوسفند سر
بریدند و یکی را شکم پاره کردند و دیگری که تری به فرزندی از فرزندان حسن (علیه السلام) افکنده و آن جوان

که دست را سر ساخه و تر، دست و یشانی او را شکافه بود، همان کیفر دادند، دیگری را در دیگ روغن
جوشان افکندند و دست و پای آن یکی را به زمن دوخند و اسبان را روی آن گذراندند، چنانکه نوشه اند، نها

یکجا دویست و چهل و هشت تن را، که در قل حسن و یاران او شریک بودند، طعم اینگونه کیفرها چشاندند؛ ما
ان داسانها را ی خوانیم و در آن نوعی قساوت ی بینیم، اما باید دانست که قضاوت مردم سزده قرن بعد

درباره کردار یشینیان درست نیست. (71)

توفق اعلم، دانشمند معاصر، درباره انقام مخار ی گوید:«نها برخورد قاطع و خونباری که در ارخ از ملامت
مصون مانده و عذر آن پذرفه شده همن کار عادلانه مخار است.» (72)

روایات رسیده درباره مخار بر دو قسم هسند، روایاتی که او را مدح و روایتی که او را سرزنش ی کنند. روایات
رسیده در مدح او روایاتی قوی تر هسند. (73)

حضور مخار در متون اریخی و سره امامان شیعه را ی توان به درک علی بن ای طالب و برخی دیگر از بزرگان
بنی هاشم و صحابه و راویانی مربوط دانست که مخار در نزد آنان شاگردی کرده و به نقل حدیث رداخه است و
البه که جزو مردانی است که امامان شیعه نز رامون شخصیت و فعالیتهایش صحبتهای داشه اند. اما

دلل اشاره نام مخار در متون کلای مقدم شیعه چون مباحث کلای شخ مفید را باید در انتساب فرقه
کیسانیه به مخار دانست، فرقه ای که آنگاه که شخ مفید نز درباره بطلان آن استدلال کلای ی کند. (74)

در ادبیات فارسی

خولی و حرمله و شمر و سنان مخار به حق کشت دوان و ددان 
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